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 خداوند حکیم چه شرطی با پیامبران نمود؟

 

:فرازی از دعای ندبه  

 مَا عَلَى الْحَمدُْ لكََ اللّهمَُّ.  تسَْلیِماً وَسَلَّمَ وَآلِهِ نبَِیِّهِ مُحَمَّدٍ سیَِّدنِا عَلَى اللّهُ وَصَلَّى العْالمَِینَ، رَبِّ هِالْحمَدُْ لِلّ

رْتَ لَهمُْ جزَيِلَ مَا عنِدَْكَ منَِ اخْتَ إذِِ ودَيِنكَِ، لنَِفْسكَِ استَْخْلَصتَْهمُْ الَّذيِنَ أَوْلیِائكَِ فیِ قَضاؤُكَ بِهِ جرَى

 الدَّنِیَّةِ الدُّنیَْا ذِهِلَا اضمِْحْلالَ، بَعدَْ أَنْ شرََطتَْ عَلیَْهمُِ الزُّهدَْ فِی درََجاتِ هالنَّعِیمِ المُْقِیمِ الَّذِی لَازَوالَ لَهُ وَ

مُ الْوَفاءَ بِهِ، فَقبَِلتَْهمُْ وَقرََّبتَْهمُْ وَقدََّمتَْ لَهمُُ الذِّكرَْ منِْهُ وَعَلمِتَْ ذلكَِ، لكََ فَشرََطُوا وَزبِرِْجِها، وزَُخرُْفِها

یَّ واَلثَّناءَ الْجَلِیَّ، وأََهْبَطتَْ عَلیَْهمِْ مَلائکَِتَكَ، وكََرَّمْتَهمُْ بِوَحْیكَِ، وَ رَفدَتَْهمُْ بعِِلمْكَِ؛العَْلِ  

ستايش خاص خدا، پروردگار جهانیان است و درود و سلام خدا، سلامی كامل، بر سرور ما محمد، 

به آن جاری شد قضای تو درباره اولیايت، آنان خدايا تو را ستايش، بر آنچه . بیت او پیامبرش و اهل

كه تنها برای خود و دينت برگزيدی، آنگاه كه برای ايشان اختیار كردی، فراوانی نعمت پابرجايی كه  

های اين دنیای  میل بودن نسبت به رتبه نزد توست، نعمتی كه تباهی و نابودی ندارد، پس از آنکه بی

ان شرط نمودی، آنان هم آن شرط را از تو پذيرفتند و تو هم وفا فرومايه و زيب و زيورش را با آن

نمودن به آن را از جانب آنان دانستی، پس قبولشان كردی و مقرّب درگاهشان نمودی و برای آنان ياد 

ات اكرامشان فرمودی  ها فرو فرستادی و به وحی والا و ثنای روشن پیش آوردی و فرشتگانت را بر آن

ان عطا كردی؛و به دانشت به آن  

خداوند وقتی پیامبران را برگزيد با انان شرط نمود كه در دنیا :در اين فراز دعای ندبه امده است كه :

.زاهد باشندو دنبال زينتهای دنیا نروندو انها هم پذيرفتند و بر اين عهد ثابت قدم بودند  

دنیا بی رغبت باشند والا اگر خدای نکرده ،دنیا طلب باشند مردم را منحرف اری پیامبران بايد نسبت به 

.و مردم را از خدا دور خواهند كرد.خواهند نمود  



.ولی پیامبران همگی زاهد بودند و رغبتی به لذتهای دنیا نداشتند  

:به عنوان نمونه به زهد حضرت نوح علیه السلام اشاره می كنیم  

يا عبدالملك يا عبدالاعلى است و علت اينکه او را نوح خواندند كثرت نوحه نام اصلى نوح،عبدالغفار 

 .و گريه آنحضرت بوده است

كرد  سال از عمرش گذشته بود،پیوسته در كوهها زندگى مى 064نوح پیامبر تا وقتى كه »    

از  برد و زن وفرزندى نداشت ولباس پشمین میپوشید و وبعبادت حقتعالى روزگار خود را بسر مى

.كرد سبزيهاى زمین غذاى خود را تأمین مى  

گويند  خانه ای كه داشت انقدر كوچك بود كه وقتی در . بعد از نبوت هم همین حالت زهد را داشت

!ان می خوابید يا پايش بیرون بود يا سرش  

خداوند آن از نشانه هايى كه تو را به پستى دنیا رهنمون مى شود ، اين است كه :امام على علیه السلام 

را، از روى التفات و نیکخواهى، از اولیا و دوستانش گرفت، و آن را براى دشمنانش، به قصد امتحان 

 .و آزمايش، گسترانید

پیامبرش محمدّ صلى الله علیه و آله را از دنیا وارسته داشت ، به طورى كه از شدّت گرسنگى ، [ مثلاً]

 .شکم خود را مى بست 

و هم سخن خود ، موسى ، باز داشت ، به طورى كه از شدّت لاغرى، سبزى علف نیز آن را از هم راز 

ها از زير پوست شکمش ديده مى شد و با اين حال ، آن روز كه به سايه اى پناه برد ، از خداوند جز 

 1....غذايى براى خوردن، چیزى نخواست؛ چرا كه گرسنگى ، او را بى تاب كرده بود
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رَجُلٌ وَ هُوَ عَلَى حَصیِرٍ قدَْ أَثَّرَ فِی جسِمِْهِ وَ  (ص )يَقُولُ دَخَلَ عَلَى النَّبِیِّ(ع )بدِْ اللَّهِ قَالَ سمَِعتُْ أبََا عَ

ينََامُونَ عَلَى وِسَادَةِ لیِفٍ قدَْ أَثَّرَتْ فِی خدَِّهِ فَجعََلَ يمَْسحَُ وَ يَقُولُ مَا رَضِیَ بِهَذاَ كسِْرَى وَ لَا قیَْصرَُ إنَِّهمُْ 

لَأنََا خیَرٌْ منِْهُمَا وَ اللَّهِ لَأنََا أكَرْمَُ منِْهمَُا  (ص)حرَِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ أَنتَْ عَلَى هذَاَ الْحَصیِرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْ

رَةٍ وَ لَهَا فَیءٌْ فَاستْظََلَّ تَحتَْهَا فَلمََّا أَنْ وَ اللَّهِ مَا أنََا وَ الدُّنیَْا إنَِّمَا مثََلُ الدُّنیَْا كمَثََلِ رَجُلٍ راَكبٍِ مرََّ عَلَى شَجَ

 مَالَ الظِّلُّ عنَْهَا ارْتَحَلَ فذََهبََ وَ تَركََهَا
2

 

مردى خدمت حضرت رسول صلى اللَّه علیه : از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمودندراوی می گويد 

در بدن آن جناب علامتهايى گذاشته  و آله رسید و ديد آن جناب روى حصیرى نشستهاند، و حصیر

كسرى و قیصر به اين : است آن مرد دست بر بدن رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله گذاشت و گفت

وضع راضى نشدند، آنها روى حرير و ديبا میخوابند و در بسترهاى نرم و لطیف قرار میگیرند، ولى شما 

ى اللَّه علیه و آله فرمودند من از آنها بهتر هستم و روى اين حصیرها مینشینید و میخوابید رسول خدا صل

اى میباشد كه در زير سايه  در نزد خداوند گرامى میباشم، مرا با دنیا چکار است، مثل دنیا مانند سواره

 درختى اندكى بخواب رود و بعد از اينکه سايه تمام شد برخیزد و برود

 مورد در. داشت آلايشى بى زندگى ايشان كه تاس آمده آله و علیه الله صلى هدرباره رسول اللّ

است آمده مسکنشان : 

  .تَوَفَّى رَسُولُ اللهّ صلى الله علیه و آله ما وَضعََ لبَنَِةٌ عَلَى لبَنَِةٍ)وسائل الشیعة ؛ ج 40 , ص 034(

بود ننهاده خشتى روى بر را خشتى كه درگذشت حالى در آله و علیه الله صلى هرسول اللّ . 

غذاى ايشان آمده استدر مورد  : 

 2.ما اكَلَ خبُزُْ برٍُّ قطَُّ وَ لا شبَعََ منَْ خبُزِ شعَیرٍ قَطُّ

گاه از خوردن نان جو، خود را سیر نساخت گاه نان گندم نخورد و هیچ هیچ . 
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هاى  جويند، هرگز خود را به آرايه مردان الهى كه از زندگى در عالم خاك، مقصدى عالى را مى

فرمايد حضرت على علیه السلام در وصف پیامبر گرامى اسلام مى. كنند دنیايى وابسته نمى  

از نظر پهلو، لاغرترين و از نظر . ها را به آن خیره نساخت كرد و چشماز دنیا به قدر حاجت بسنده 

خورد و همانند  همانا رسول خدا صلى الله علیه و آله بر روى زمین غذا مى. ترين آنها بود شکم، گرسنه

كرد و بر الاغ  زد و لباسش را وصله مى نشست و كفش خود را به دست خويش پینه مى بندگان مى

اش تصوير  اى در خانه چون ديد پرده. كرد رديف خود سوار مى د و ديگرى را همش لخت سوار مى

كنم، به ياد  اين پرده را از من پنهان كن؛ زيرا هر وقت به آن نگاه مى: دارد، به يکى از زنان خود فرمود

افتم دنیا و زخارف آن مى  

 .نهج البلاغه فیض الاسلام، ح 941 

فرمايد مىامام باقر علیه السلام  : 

: شد عرض. نفرمود میل حضرت آن ولى آوردند، آله و علیه الله صلى همقدارى حلوا خدمت رسول اللّ

. بدهم عادت غذاها گونه اين به را خود ندارم دوست ولى خیر،: فرمود ؟ است حرام آن خوردن آيا

كرديدصرف ( خودخواهانه)د را در زندگى دنیايتان خو پاكیزه هاى نعمت: فرمود سپس  

 .احمدبن محمد خالد برقى، محاسن، دارالکتب الاسلامیه، ص 303

 :در روايتى وارد شده است

الیَْهِ اللّهَ قَبَضَهُ حتََّى الشَّعیِرَ طعَامُهِ ازالَم  

 .همان، ص 400

 .تا هنگام رحلت، نان سفره وى، نان جو بود

 :در مورد زيرانداز پیامبر نیز روايت شده است



« عبا، فرش حضرت بود ؛عبَائَهُ آله و علیه الله صلى اللّه رَسُولَ فرِاشُ انَوَ ك زهد واقعى را در روى  «.

ديدند گردانى وى از دنیا به خوبى مى  

 

  .قدَْ حَقرََ الدُّنیْا وَ صَغَّرَها...، واََعرَْضَ عن الدُّنیْا بِقَلبِْهِ وَ اماتَ ذكِرَْها عنَْ نَفْسِهِ 

دنیا را كوچك و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روى گرداند و ياد و نام دنیا را از صفحه وجود 

 خويش محو كرد

 ..شیخ صدوق، امالى، صص 34 و 33

 امکانات تمام كه است يافته تبلور شرايطى در آله و علیه الله صلى هرسول اللّاين ويژگى ارزشمند 

بود ايشان اختیار در عمومى . 

انسان زاهد آن نیست كه . ها نیست گیرى و فرار از مسئولیت بايد دانست زهد به معناى سستى و گوشه

علاقه بودن  زهد، بى. تاين مفهوم انحرافى از زهد اس. گیرى كند و به عبادت صرف روى آورد گوشه

. ساز است به متاع دنیا و وابسته نبودن به مال و مقام دنیوى است و اين معنا با تلاش و سازندگى هم

تلاش و سازندگى دستور الهى است. تواند پرتلاش باشد و در عین حال، زاهد هم باشد انسان مى : 

قِهِ منِْ كُلُوا وَ اكِبِهافِی منَ هُوَ الَّذِی جعََلَ لَکمُُ الْأرَْضَ ذَلُولاً فَامشُْوا رزِْ . ( 94: ملك ) 

او آن خدايى است كه زمین را رام شما قرار داده است، ولى براى به دست آوردن روزى حلال بايد بر 

هاى آن سوار شويد تا روزى حلال به كف آيد دوش . 

ها بود، پرتلاش هم بود رسول گرامى اسلام با اينکه زاهدترين انسان . 

دهد مجید به خوبى، تلاش ايشان را بازتاب مىقرآن  : « تو در روز آمد  طَويِلاً؛ سبَْحاً ارِإِنَّ لكََ فِی النَّه

(3: مزمل. )«و شد فراوان دارى  

اى كه زمانى براى استراحت نداشت تلاش روزانه، آرامش را از حضرت گرفته بود، به گونه : 
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كارهاى شخصى، به مديريت و رهبرى و انجام يابیم كه حضرت به جز عبادت و پرداختن به  درمى

 .دادن كارهاى ادارى و رسیدگى به وضعیت مردم مشغول بود

فرمايد حضرت امام رضا علیه السلام مى : 

اى محمد، پروردگارت سلام : اى نزد من آمد و گفت فرشته: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

پیامبر سر به آسمان برداشت ! ه را براى تو پر از طلا سازمفرمايد اگر بخواهى بیابان مک رساند و مى مى

خواهم يك روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گويم و روز ديگر گرسنه باشم  پروردگارا مى: و گفت

 و از تو روزى بخواهم

 .شیخ صدوق، امالى، صص 34 و 33 

فرمايد امیرمؤمنان على علیه السلام مى : 

فاطمه علیها السلام با پاره نانى نزد . مشغول حفر خندق بوديم( خندق پیش از نبرد)ما همراه پیامبر 

يك قرص : ؟ فاطمه علیها السلام گفت اين پاره نان چیست: پیامبر پرسید. پیامبر آمد و آن را به او داد

از سه روز پیش : پیامبر فرمود! نان براى حسن و حسین تهیه كردم و اين تکه از آن را براى شما آوردم

گذارد نون اين اولین غذايى است كه پدرت به دهان مىتاك  

.عیون اخبار الرضا، ج 4، ص 04
 

 

گويد ابن عباس مى : 

اش به وام  رسول خدا صلى الله علیه و آله وقتى از دنیا رفت، زره او بابت سى من جو كه براى نان عائله

 گرفته بود، نزد مردى يهودى گرو بود

 .مکارم الاخلاق، ص 44

فرمايد صادق علیه السلام مىامام  : 



كارى كه  پیامبر به خدمت. مردى از انصار يك من خرما به رسول خدا صلى الله علیه و آله هديه كرد

؟ وقتى  يابى برايم بیاورى برو داخل خانه و ببین ظرفى يا طبقى مى: خرما را آورده بود، فرمود

كار برگشت، عرض كرد خدمت : 

اى را روفت و فرمود ر با عباى خود گوشهپیامب! ظرف يا طبقى نیافتم : 

كه جانم به دست اوست، اگر دنیا پیش خدا  سوگند به آن: گاه فرمود آن. خرما را اينجا روى زمین بريز

داد اى ارزش داشت، به هیچ كافر و منافقى چیزى از دنیا نمى به قدر بال پشه  

 .بحارالانوار، ج 96، ص 480

اى از جانب خدا به سوى او آمد و  فرشته. مد، در حالى كه اندوهگین بودروزى پیامبر از خانه بیرون آ

: فرمايد خداوند مى. هاى دنیا نزد ماست ها و ثروت تمام كلیدهاى خزينه! اى رسول خدا: عرض كرد

ها را باز كن و آنچه خواستى  ها و ثروت به وسیله اينها درهاى خزينه. اين كلیدها هم مال تو باشد

پیامبر فرمود. نکه كم شودآ بردار، بى : 

كند، كسى كه عقل  دنیا خانه كسى است كه جز آن، خانه ديگرى ندارد و براى آن جمع و انباشته مى

 .ندارد

اى در  سوگند به خدايى كه تو را به حق به پیامبرى برانگیخت، همین سخن را از فرشته: فرشته گفت

شنیدم –وقتى كه كلیدها را به او دادم  -آسمان چهارم   

 .اصول كافى، ج 4، ص 941

 .زهد و پارسايى پیامبر از همه پیامبران كه همگى زاهد بودند، بیشتر بود

 ديوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود

 .سفینة البحار، ج 9، ص 434



كند كه چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلى الله علیه و آله، آتش و  عايشه نقل مى

خرما و : پس خوراك شما در اين مدت چه بود؟ عايشه گفت: از او پرسیدند. فروخته نشدچراغى برا

 آب

 .سفینة البحار، ج 9، ص 434

 :على علیه السلام فرمود

 .به پیامبر بزرگوار خويش تأسى كن و از روش ستوده وى درس بیاموز

تصويرهايى نقش شده بود، اى كه روى آن  پیامبرى كه زر و زيور جهان را ترك كرد، حتى از پرده

به غذاى ساده و كم قناعت كرد و بسیار گرسنگى كشید. آمد خوشش نمى  

 .نهج البلاغه، ص 443 

گويد ابن عباس مى : 

پیامبر . پیامبر در روز فتح مکه در حالى كه گرسنه بود، وارد خانه ام هانى، خواهر على علیه السلام شد

جز يك تکه نان خشك : ؟ ام هانى گفت شود كه بخوريم مىغذايى نزد تو يافت : به ام هانى فرمود

ام هانى آن را آورد و پیامبر . آن را بیاور: پیامبر فرمود. كشم كه به شما تقديم كنم ندارم و خجالت مى

كمى : ؟ ام هانى گفت آيا خورشى نزد تو هست: پس فرمود. آن را خرد كرد و در آب و نمك ريخت

بعد . گاه پیامبر سركه را روى نان ريخت و از آن میل كرد آن. آن را بیاور: پیامبر فرمود. سركه دارم

 هم

سركه خوب خورشى است: شکر خدا را به جا آورد و فرمود  .
  

 .سفینة البحار، ج 9، ص 044

 



صلى الله علیه و )مصداق هايى از زهد پیامبر اكرم« نهج البلاغه» 061در خطبه ( علیه السلام)امام علی

ايشان به . بیان مى فرمايد و زهد و تواضع ايشان را در خلال اعمال روزانه اش نشان مى دهدرا ( آله

: هفت موضوع اشاره مى كند كه نشانى آشکار از زهد و فروتنى آن پیشواى بزرگ است، مى فرمايد

د مى نشست و غذا مى خور[ بدون فرش]روى زمین [ كه درود خدا بر او و خاندانش باد]پیامبر اكرم )

و با تواضع، همچون بردگان مى نشست، با دست خود پارگى كفش خويش را مى دوخت و با دست 

كسى را پشت سر خود سوار [ حتى]بر درازگوش برهنه سوار مى شد و . خود لباسش را وصله مى زد

: همسرش را صدا زد و فرمود. پرده اى بر در اتاق خود ديد كه در آن تصويرهايى بود (1).مى كرد

وَ » ؛(آن را از نظرم پنهان كن كه هر زمان چشمم به آن مى افتد به ياد دنیا و زر و زيور آن مى افتم

لُ عَلَى الْأرَْضِ، وَ يَجْلسُِ جِلسَْةَ الْعبَدِْ، وَ يَخْصِفُيَأكُْ( صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)لَقدَْ كَانَ بیَِدِهِ  (2)

ى بَابِ بیَتِْهِ خَلْفَهُ، وَ يکَُونُ السِّترُْ عَلَ (4)بیِدَِهِ ثَوبَْهُ، وَ يرَْكبَُ الْحمَِارَ العَْارِیَ وَ يرُْدِفُ (3)نعَْلَهُ، وَ يرَْقَعُ

يَا فُلَانَةُ لإِِحدَْى أزَْواَجِهِ غیَِّبیِهِ عَنِّی، فإَنِِّی إِذاَ نَظرَْتُ إِلیَْهِ ذَكرَْتُ الدُّنیَْا وَ : فتَکَُونُ فیِهِ التَّصَاويِرُ فیََقُولُ
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 .«زَخَارِفَهَا

 ؛«يَأكُْلُ عَلَى الْأَرْضِ» جمله

اشاره به اين است كه در آن زمان افراد نیازمند فرشى ( روى زمین مى نشست و غذا مى خورد) 

نیز همانند ( صلى الله علیه وآله)نداشتند كه بر آن بنشینند، به ناچار روى زمین مى نشستند؛ پیامبر اكرم

 .آنها زندگى مى كرد

 «يَجْلسُِ جِلسَْةَ العْبَْدِ» جمله

اشاره به نشستن متواضعانه آن حضرت است؛ نه همچون متکبّران كه ( شستهمچون غلامان مى ن)؛ 

غالباً ( صلى الله علیه وآله)پیامبر اكرم. يك پا را بر روى ديگرى مى اندازند و به حال غرور مى نشینند

دو زانو مى نشست كه طرز نشستن غلامان است؛ زيرا هم متواضعانه تر و هم آمادگى بیشترى براى 

گذشت؛ در ( ص)زن بدزبانى از كنار پیامبر»: در حديثى نقل شده. اطاعت در آن است برخاستن و

اى محمدّ، تو همچون بندگان مى نشینى؟ : گفت. همچون غلامان نشسته بود( ص)حالى كه پیامبر

فرمود( ص)پیامبر «وَ أَىُّ عبَدٍْ أَعبْدَُ منِِّی» : (كدام بنده از من بنده تر است)؛  » 



(5) 

  «...وَ يکَُونُ السِّتْرُ» جمله

پرده اى پر نقش و نگار و داراى عکس موجوداتِ »: اشاره به داستانى است كه از عايشه نقل شده كه

از ديدن آن ناراحت ( صلى الله علیه وآله)پیامبر اكرم. دذى روح تهیه كرده بود و بر در اتاق آويخته بو

دستور . ديدن آن، مرا به ياد دنیا و زرق و برق آن مى اندازد: شد؛ چرا كه جنبه زينتى داشت و فرمود

 (6).«داد آن را فوراً برداشتند

و تمام ]با قلب خود ( ص)به اين ترتیب پیامبر: )در ادامه اين سخن مى فرمايد( علیه السلام)سپس امام

از زر و زيور دنیا روى گردان بود و ياد آن را در وجود خود میراند و دوست مى داشت زر [ وجودش

فاخرى براى خود تهیّه كند و دنیا را  و زيور آن همواره از چشمش پنهان باشد مبادا از آن لباس

فَأَعرَْضَ عنَِ الدُّنیَْا بِقَلبِْهِ، وَ أمََاتَ ذِكرَْهَا » ؛(قرارگاه خويش پندارد و امید اقامت در آن را داشته باشد

، وَ لَا يعَتَْقدَِهَا قرَاَراً، وَ لَا يرَْجُوَ فیِهَا (7)منِْ نَفسِْهِ، وَ أَحبََّ أَنْ تغَِیبَ زيِنَتُهَا عنَْ عیَنِْهِ، لکِیَْلَا يتََّخذَِ منِْهَا ريَِاشاً

هرگاه مفتون و فريفته دنیا شود، . اشاره به اينکه در قلب انسان، دو محبتّ با هم نمى گنجد .«مُقَاماً
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محبتّ خدا و نعمت هاى جهانِ ديگر از قلب او بیرون مى رود و تا محبتِّ زر و زيورِ اين جهان را از 

دل بیرون نکند، جايى براى محبتّ خدا نیست؛ همچنین اگر دلبسته دنیا و زرق و برق آن شد، آن را 

اين معنا درباره . قرارگاه همیشگى خود مى پندارد و جايى براى عشق به خدا و آخرت باقى نمى ماند

. نمونه بارزى از آن محسوب مى شود( صلى الله علیه و آله)همه انسان ها صادق است و زندگى پیامبر

نقل كرده، چنین مى خوانیم كه ( ص)از پیامبر اكرم« كافى»در حديثى كه مرحوم كلینى در كتاب 

 » :فرمود

ثَلِ الرَّاكبِِ رُفعِتَْ لَهُ شَجرََةٌ فِی يَومٍْ صَائفٍِ فَقَالَ تَحتَْهَا ثمَُّ راَحَ وَ مَا لِی وَ لِلدُّنیَْا إنَِّمَا مثََلِی وَ مثََلُهَا كمََ

 ؛(8)«ترََكَهَا

ن شخص سوارى است كه در يك روزِ داغِ تابستان در مرا با دنیا چکار؟ مثََل من در برابر دنیا همچو)

(بیابانى به درختى مى رسد كمى در زير درخت، استراحت مى كند سپس آن را ترك مى گويد . 

[ چون دنیا چنین بود پیامبر محبتِّ: )]در يك نتیجه گیرى روشن مى فرمايد( علیه السلام)آن گاه امام

چنین است [ آرى،]ور ساخت و از ديدگانش پنهان نمود آن را از جان خود بیرون و از قلب خود د
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آن كسى كه چیزى را مبغوض مى دارد و نگاه كردن و يادآورى آن را نیز مبغوض مى [ حال]

 » ؛(شمرد

عنَِ الْقَلبِْ، وَ غیََّبَهَا عنَِ الْبَصرَِ وَ كذََلكَِ منَْ أبَغَْضَ شیَئْاً أبَْغَضَ أَنْ  (9)فَأَخرَْجَهَا منَِ النَّفسِْ، وَ أَشْخَصَهَا

 (10).«ينَْظرَُ إِلیَْهِ وَ أَنْ يُذكْرََ عِندَْهُ

 :پی نوشت

از مطالعه تاريخ چنین استفاده مى شود كه پیامبر اكرم)صلى الله علیه وآله( اين كار را بارها  .(1)

تکرار فرمود، گاه اسامه را پشت سر خود مى نشاند؛ گاه فضل بن عباس و گاه افراد ديگرى از 

دوستانش را؛ تا آنجا كه بعضى از مورّخان، عدد آنها را تا 33 نفر شماره كرده اند. )بهج  الصباغة فی 

 شرح  نهج  البلاغة، شوشتری، محمد تقى، موسسه  انتشارات  امیركبیر، تهران، 6331 شمسی، چاپ: 

اول ، ج 2، ص 733( و از نکات جالب اينکه در حديثى آمده است: هنگامى كه پیامبر)صلى الله علیه 

وآله( از سفر باز مى گشت، كودكان مدينه به استقبالش مى شتافتند. پیامبر)ص( دستور مى داد آنها را 

بلند كنند. بعضى را پشت سر و بعضى را پیش روى خود سوار مى كرد و به اصحاب و يارانش نیز 
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سفارش مى كرد كه آنها را سوار كنند و بعد از آن، كودكان افتخار مى كردند كه بر مركب 

پیامبر)ص( سوار شدند. )المحجة البیضاء فی تهذيب الإحیاء، فیض كاشانى، ملا محسن، تصحیح / 

تعلیق: غفارى، على اكبر، مؤسسه انتشارات اسلامى جامعه مدرسین، قم، 6763 قمری، چاپ: 

 .چهارم، ج 3، ص 311(

يخصف« از ماده »خصف« )بر وزن وصف( به معناى وصله كردن و پارگى را دوختن » .(2)

است. اين واژه در اصل معناى ضمیمه كردن چیزى به چیزى است و به همین مناسبت به دوختن كفش 

 .و لباس اطلاق شده است

 .به معناى وصله كردن است (يرقع« از ماده »رقع« )بر وزن رفع» .(3)

يردف« از ماده »ردف« )بر وزن حرف( به معناى قرار گرفتن پشت سر چیزى است؛ لذا به » .(4)

 .كسى كه پشت سر ديگرى بر مركب سوار مى شود »رديف« مى گويند
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الکافی، كلینى، محمد بن يعقوب بن اسحاق ، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر و  .(5)

آخوندى، محمد، دار الکتب الإسلامیة، تهران،    6743 قمری، چاپ: چهارم، ج  1، ص 236، 

 .)باب الأكل متکئا(

تاريخ بغداد، خطیب بغدادى، احمد بن على ، محقق / مصحح: مصطفى، عبد القادر عطا، دار  .(6)

الکتب العلمیة، بیروت ، 6763 قمری، چاپ: اول ، ج 2، ص 292؛ ولى در اين حديث به جاى 

 .»ستر«؛ )پرده( »نمرقه«؛ )به معناى بالش( نقل شده است

رياش« جمع »ريش« در اصل به معناى پرهاى پرندگان است و از آنجا كه پرهاى آنها » .(7)

لباس طبیعى زيبايى است و گاه به رنگ هاى مختلف است اين واژه به هر گونه لباس زينتى و نیز به 

 .هر گونه زينت اطلاق مى شود و در جمله بالا هر دو معنا را محتمل است

الکافی، همان، ج  2، ص 637، )باب ذم الدنیا و الزهد فیها( توجه داشته باشید كه جمله  .(8)

 .»قال تحتها« از قیلوله به معناى استراحت يا خواب نیمروز است
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اشخصها« از ماده »شخوص« )بر وزن خلوص( در اصل به معناى خیره شدنِ چشم به يك » .(9)

نقطه است كه معمولا نشانه وحشت است؛ سپس به خارج ساختن ناگهانى كسى از مکانى اطلاق شده 

 .است

گردآوری از: پیام امام امیرالمؤمنین)علیه السلام( ، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم:  .(10)

 .جمعى از فضلاء، دار الکتب الاسلامیه ، تهران ، 6321 شمسی ، چاپ: اول ، ج 1، ص 272

 

قرار داده نشده است ، اگر دنیا در ( ص )و آل محمد ( ص )دنیا براى محمد : )فرمود پیامبر خدا 

(پیشگاه خدا به اندازه پر پشه اى ارزش داشت ، كافرانى در دنیا، يك شربت آب نمى نوشیدند  

 

:در روايت است  

, غذايى از همسر عزيز خود خـواست تا بدان گرسنگى خـود را برطرف سازد( ع) علی وزى  امامر

دو , سوگند به خدايى كه پـدرم را به نبـوت و شما را به امامت برگزيد: در جـواب گفت( ع)فاطمه

حسـن و حسیـن دادم و  ;آنچه بود به شما و فرزندانـم , روز است كه در منزل غذاى كافى نداريـم

اى انـدك مـوجـود استفـاده نکردمخـود از غذ .  

چـرا مرا آگاه نکردى تا به دنبـال تهیه غذا ! فاطمه جان: با تإسف بسیار فرمـود (ع)علی  حضرت

 بـروم؟ 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27344&mid=416335#233534186
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27344&mid=416335#233534186
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27344&mid=416335#233534186
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27344&mid=416335#23354984
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=27344&mid=416335#23354984


3.از خدايم حیا می كنم چیزی از تو بخواهم كه نتوانی آن را برآورده كنی:آن بانوی بی نظیر فرمود  

 پنج روز گرسنگی؟

در خانه , سـوگنـد به پرودگار! اى رسـول خـدا: ))رو به پدر كرده گفت فاطمه سلام الله علیها وزى ر

نه  ;پنج روز است كه صبح كـردم بـدون غذا و هـرگز غذايـى را در دهـان نگذاشته ايـــم( ع)علـى

4.((گـوسفندى داريـم و نه شترى و نه غذايى و نه آبـى  

بترين افراد نزد پیغمبر بود،امّا آنقدر با مشك آب كشید كه اثر مشك او با اينکه محبو:فرمود(ع)على

در بدنش پیدا شد وآنقدر خانه را جاروب كرد كه لباسهايش غبار آلود بود وآنقدر زير ديگ آتش 

  5(.كهنه شد)افروخت كه لباسهايش عوض شد

) 

آسیاب را مى  رفت وديد كه بچه را شیر مى دهد وبا دستش( س)پیش فاطمه( ص)روزى پیغمبر

امروز تلخیهاى دنیا را براى !اى دختر گرامى:پیغمبر فرمود.چرخاندولباس تن او از جل شتر است

من خدارا بخاطر نعمتهايش حمد مى كنم وبركرامتهايش شکر :فاطمة فرمود!شیرينیهاى آخرت بچش

دراين موقع آيه.مى گذارم  

«.هد تا راضى شوىبزودى خدا آنقدر بتو بد»(4)«ولسوف يعطیك ربكّ فترضى»  

 6.نازل شد

!چادروصله دار  

                                                           
3

22;ص, 2ج, منـاقب ابـن شهر آشـوب   
4

22ص, 71ج, احقــاق الحق   

5
03بحار   

6
 

304ص3مناقب ابن شهر آشوب ج
 



سلمان كه از كاخهای پادشاهان ايران وروم ديدار كرده بود وقتی سادگی و وصله های چادر دختر 

 .بهترين انسان را می بیند تعجب می كند

دختران !عجبا:تعجب كرده وگفتم.روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده ديدم:سلمان مى گويد

امّا اين دختر .ايران وروم برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن مى كنندپادشاه 

!رسولخداست كه نه چادرهاى گرانقیمت بتن داردونه لباسهاى زيبا  

خداى بزرگ ،لباسهاى زينتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامت ذخیره !اى سلمان:فاطمه فرمود

7.كرده است  

:لیها به پدرش فرمودسپس فاطمه سلام الله ع  

( , سـوگند به خدايى كه تـو را مبعوث فـرمـود. سلمان از سادگى مـن تعجب نمود! اى رسول خدا

مـدت پنج سال است فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است كه روزها بر روى آن شترمان علف مى 

8. ا پر شده استخـورد و شبها بر روى آن مى خـوابیـم و بالـش ما چرمـى است كه از لیف خرم  

، به شکلی بود كه در سطح پايین تر از طبقه متوسط جامعه آن روز قرار (ص)زندگانی رسول اكرم

داشت، به گونه ای كه بر اساس برخی از روايات، آن حضرت برای همسانی با طبقه كم درآمد و فقیر 

آيا »: سوال شد( ع)امام صادقدر روايتی از . امتّ اسلامی، حتی از خوردن نان گندم نیز پرهیز می كرد

روايتی كه از پدر بزرگوار شما نقل شده است كه پیامبر هیچ گاه از نان گندم سیر نخورد، درست 

« نه، پیامبر هیچ گاه نان گندم نخورد و از نان جو نیز هیچ گاه سیر نخورد: است يا خیر؟ فرمود

 (.771، ص 5، ج 5731طبرسی، )

                                                           
7
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. كردندكفش و لباس هايش را با دست خويش وصله می. رما بودغذای متعارف حضرت نان جو و خ

در عین سادگی، طرفدار فقر نبودند و مال و ثروت را به سود جامعه و برای صرف نمودن در راههای 

؛ چه «نعِمَ المالُ الصّالح لِلرَّجُل الصالحِ»: فرمودندكه میهمچنان. شمردندمشروع و مناسب، لازم می

داشتن ثروت باشد و بداند  دست آيد، برای آدمی كه شايستهاز راه مشروع به نیکوست ثروتی كه

مال و ثروت . «نعِمَ العونُ عَلی تقوی اللهِ الغنی»:فرمودندهمچنین آن حضرت می. چگونه صرف كند

 (.571، ص5731مطهری، )كمك خوبی است برای تقوا 

اين است كه ايشان هرگز ( ص)اسلام از ديگر جنبه های ديدگاه و منش ساده زيستی رسول گرامی

: فرمودنداجازه نمی دادند كه مجلس شان صدر و ذيل و بالا و پايین داشته باشد، ايشان پیوسته می

، ص 5737مطهری، )« وار بنشینند تا مجلس بالا و پايین نداشته باشد اصحاب و ياران حلقه و دايره»

505.) 

 !نگاهی به دنیا ندوخت حتی نیم

 از كوچك ای تکه كه معناست اين به و است عربی ای واژه «قضم» طرَْفاً؛ يُعرِْهَا وَلمَْ قَضمْاً الدُّنیَْا قَضمََ 

چون تکه نانی كه بايد  پیغمبر اكرم به دنیا هم: فرمايد حضرت می. كنید  خرد  دندان با را خشك نانی

گاهی انسان . م به دنیا ندوختكرد و حتی گوشه چشمی ه اش را با دندان خرد كنند، نگاه می يك تکه

كند، ولی گاهی چشم طمع، امید يا اعجاب به چیزی دارد و آن  به چیزی به صورت معمولی نگاه می

أَهْضمَُ أَهْلِ الدُّنیَْا . نگاهی به دنیا نکرد نوع نگاه، حتی نیم پیامبر اسلام از اين. كند طور به آن نگاه می

م بگويیم كسی از كاری خودش را كنار كشید، اين اصطلاح را به خواهی كشَْحاً؛ ما در فارسی وقتی می

هضم . اين اصطلاح در عربی نیز بسیار شايع است. گويیم از آن كار پهلو تهی كرد بريم و می كار می

أَهْضمَُ أَهْلِ الدُّنیَْا كشَْحاً؛ پیغمبر كسی بود كه از همه : فرمايد می. كشحا؛ يعنی پهلويش را خالی كرد

 .كرد تا اصلا با آن برخورد نکند كرد و از آن پهلو تهی می از دنیا دوری میبیشتر 

 

 



 !تر از پیغمبر نبود خوراک هیچ کس کم

تر از پیغمبر  خوراك هیچ كس كم. تر بود یَا بَطنْاً؛ كسی كه شکمش از همه گرسنهالدُّنْ منَِ وَأَخمَْصُهمُْ 

. خورد ای می كه زنده بماند، لقمه لايموتی برای اينشکم ايشان همیشه خالی بود و به اندازه قوت . نبود

عرُِضتَْ عَلیَْهِ الدُّنیَْا فَأبََى أَنْ يَقبَْلَهَا؛ در روايات آمده است كه جبرئیل خدمت پیغمبر اكرم آمد و عرض 

كرد كه خدای متعال به شما مقام نبوت را داده است و به من فرموده كه اگر شما مايل هستید، سلطنت 

من دوست دارم كه يك روز شکمم سیر باشد و : حضرت فرمودند. را در اختیار شما بگذاريمدنیا 

من با سلطنت دنیا كاری . شکر خدا را بکنم و يك روز شکمم گرسنه باشد و از خدا طلب روزی كنم

را دشمن ( تعلقات دنیوی)چیزی  وَعَلمَِ أَنَّ اللَّهَ سبُْحَانَهُ أَبغَْضَ شَیئْاً فَأبَْغَضَهُ؛ ايشان دانست كه خدا. ندارم

وَحَقَّرَ شَیئْاً فَحَقَّرَهُ؛ دانست كه خدا دنیا را حقیر شمرده است، او . دارد، او هم آن را دشمن داشت می

وَصغََّرَ شیَئْاً فَصَغَّرَهُ؛ خدا دنیا را كوچك شمرده بود، او نیز دنیا را كوچك . هم دنیا را حقیر شمرد

 .شمرد

 آلایش پیامبر بی

وَلَقدَْ كَانَ يَأكُْلُ عَلَى الْأَرْضِ : ندگوي می و پردازند می وآله علیه صلی اللهخدا  سپس دوباره به سیره رسول

كیفیت . نشست خورد؛ يعنی حتی روی فرش نمی نشست و غذا می ويََجْلسُِ جِلسَْةَ العَْبدِْ؛روی زمین می

مستحب است هنگام نشستن بر سر سفره . نشستن ايشان، همانند نشستن بردگان در مقابل موالی بود

اين روشی است كه پیغمبر اكرم برای نشستن بر . يك پا را بلند كرده و متواضعانه روی يك پا بنشینند

شد، خودشان به  شان پاره می يا لباس  ويََخْصفُِ بِیدَِهِ نعَْلَهُ ويَرَْقعَُ بیِدَِهِ ثَوبَْهُ؛ وقتی كفش. سر سفره داشتند

شدند و يکی را هم  ويَُرْدفُِ خَلْفَهُ؛ بر الاغ برهنه سوار می  وَيرَْكبَُ الْحمَِارَ العَْارِیَ. زدند آن وصله می

 .طور نبود كه بگويند چرا اين الاغ پالان يا تجهیزات ديگر ندارد اين. كردند پشت سرشان سوار می

يرُ فیََقُولُ يَا فُلَانَةُ لإِِحدَْى أزَْواَجِهِ غیَِّبیِهِ عنَِّی؛ روزی يکی از يَکَُونُ السِّترُْ عَلَى بَابِ بیَتِْهِ فتَکَُونُ فیِهِ التَّصَاوِ

ای تهیه كرده بود كه روی آن تصاويری كشیده شده بود، و آن را در خانه  همسران پیغمبر، پرده

وی چشم اين پرده را از جل: شان به اين پرده افتاد، فرمودند پیغمبر اكرم وقتی نگاه. آويزان كرده بود



ها توجه  كه توجه من به آخرت باشد، اين به جای اين. كند اين تصاوير مرا متوجه دنیا می! من دور كن

دار نگاه  فَإنِِّی إذَِا نظَرَْتُ إِلَیْهِ ذكَرَْتُ الدُّنیَْا وزََخَارِفَهَا؛ وقتی به اين پرده نقش. كشد من را به دنیا می

 9شود ام به دنیا جلب می كنم، توجه می

 زهد پیامبر اكرم  )ص(  

نمود می استفاده خود نیاز ی اندازه به دنیا از   ( ص) پیامبر  . 7-  

نبود دنیا شیدای و شیفته هرگز-2  

نپذيرفت ولی شد عرضه او بر دنیا های گنج و ها خزينه-2  

ساخت نابود خويش قلب در را دنیا ياد و فرمود اعراض دنیا از خويش قلب با-4  

نداشت تر خوش خدا خوف و گرسنگی از دنیا در را چیز هیچ-5  

بود مردم سخاوتمندترين-2  

 و داشت برنمی جو و خرما از آنهم يکسال نیاز اندازه به جز ، كرد می او نصیب خداوند كه آنچه از-1

نمود می صرف خدا راه در را باقیمانده . 

شد می تمام يارانش يا و خود ضرر به كه هرچند ، نمود می اجرا را حق-8  

بود زاهدتر پیامبران همه از-9  

رساند می خدا ،... ا شاء ان» : فرمود می ، نداشت اگر و بخشید می ، داشت اگر-71   

 را ديگر ی غذا  و خورد می غذا يك از مگراينکه نبود حضرت آن سفرة در غذا دونوع هرگز-77

داد می صدقه . 

نکرد انداز پس خود نزد وديناری درهم هرگز72  

                                                           
http://mesbahyazdi.ir/node/6832
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...و  

 پیامبر خدا و شتربان

آله به شتربانى در بیابان  و علیه الله رسول خدا صلى: السلام فرمود از نوفلى نقل شده كه امام سجاد علیه

آنچه در سینه شتران است اختصاص به صبحانه : رسید و مقدارى شیر از او خواستند او در پاسخ گفت 

 . كنیم  ز آن استفاده مىاهل قبیله دارد و آنجه در ظرف دوشیده ايم شامگاه ا

 :آنجناب دعا كردند

از او گذشته درراه به ساربان ديگرى برخوردن لذا از او . مال و فرزندان اين مرد را زياد كن : خداوندا 

هم درخواست شیر كردند ساربان سینه شتران را دوشیده محتوى ظرفهاى خود را درمیان ظرفهاى 

يك گوسفند نیز اضافه بر شیر تقديم نموده عرضکرد فعلا همین آله ريخت و  و علیه الله پیامبر صلى

آله  و علیه الله پیامبر صلى. مقدار پیش من بود چنانچه اجازه بدهید بیش از اين تهیه و تقديم كنم 

 .دستهاى خود را بلند كرده گفتند خداوندا به اندازه كفايت به اين ساربان عنايت كن 

آله آنکه درخواست شما را اجابت نکرد دعايى  و علیه الله صلى  لّههمراهان عرض كردند يا رسول ال

كردى كه ما همه آن دعا را دوست داريم ولى براى اين ساربان كه حاجت شما را برآورد از خداوند 

اللهم ارزق . ما قَلَّ و كفى خیر مما كثَُرَ و اَلهى»: فرمود. سبحان چیزى خواستید كه ما دوست نداريم 

 10.«محمد الکفاف محمد و آل

 .((باشد بهتر است از چیزى كه زياد ولى انسان را از خدا مشغول كند یچیزى كم ولى كاف))

 

 آرزوی هر پولدار و فقیر در قیامت چیست؟

                                                           

4/904الکافى 10
  



نیست جز اينکه فرداى قیامت آرزو كند اى كاش پولدار و فقیری  هیچ: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

11!روزانه اكتفا كرده بودمدر عالم دنیا بقدر قوت 
 

  السلام علیه غذای علی

اى نان جو و نمك  تکهاى آب و  د كه در برابرش كاسهالسلام را دي عدى بن حاتم حضرت على علیه

اى امیر مؤمنان اين روا نیست كه روز را گرسنه و مشغول كار و كوشش به سر برى و :اند گفت نهاده

نفس : السلام گفت على علیه. روز آرى و سپس افطارت اين باشد شب را بیدار و درگیر با رنجها به 

12.خود را به قناعت عادت ده و گرنه بیش از آنچه براى او بسنده باشد از تو طلب خواهد كرد 
 

 

 پیامبر اسلام كلیدهارا پس داد!

فرشته ای از طرف خدا برای پیامبر كلیدهايی اورد و گفت اينها كلید گنجهای زمین هستند. خدا 

فرمود می خواهی در دنیا پادشاه باش ودر اخرت هم بهشت می روی. پیامبر كلیدهارا برگرداند و 

فرمود می خواهم در دنیا يك روز سیر باشم خدا را شکر گويم و يك روز گرسنه باشم و از خدا 

 درخواست كنم13.
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كه درباره زهد وبی توجهی انها به دنیا داستانهای زيادی نقل شده است.علمای ما هم اين چنین بودند  

رهبر ايران اسلامی كه در كمال زهد و بی رغبتی زندگی  علی خامنه ای داز جمله ايه الله العظمی سی

.می كنند  

حجة الاسلام والمسلمین مروى معاون ارتباطات حوزوى دفتر مقام معظم رهبرى درباره 

گفتند ما در كل خانه تنها يك فرش دستباف داريم  خود آقا مى: اى گفت  خامنه  آيت اللهّ

 . ايم و بقیه خانه موكت است  كه جهیزيه همسرم بوده كه نگه داشته

هبرى بالا بود و منزلشان طبقه پايین ، ايشان تعريف تر دفتر كار ر قبل: وى اضافه كرد 

رفتم تا يك يا دو ساعتى پیش خانواده باشم و كار را  گاهى من ظهرها پايین مى: كردند  مى

هم انجام دهم به خاطر كمردردى كه دارم گفتم يك مبل دو نفره خريدند و آن را بردند 

اند گفتم براى چى اين را  گذاشته منزل شب كه رفتم خانه ديدم خانواده مبل را دم در

گذاشتید دم در ، خانمم گفت كه آقا زندگى ما تا حالا طلبگى بوده اين هم به زندگى ما 

خورد ، توضیح دادم كه اين مبل براى كار است كه وقتى خانه هستم بتوانم هم كنار  نمى

ولى گفتند فقط  شما باشم هم بتوانم به كارها برسم كه با كلى اصرار خانواده پذيرفتند

 . كنیم نه بیشتر  همین يکى را تحمل مى

كردند در مهمانیهائى كه گاهى خانواده آقا هم  خانواده ما تعريف مى: وى اضافه كرد 

 ترين لباس  ها را به تن دارند و ساده ترين لباس حضور دارند خانواده رهبرى ساده

 

 . زاده علیارى  گلشن ابرار ، مصطفى قلى( 9)



( 

ها را به تن میکنند و  ترين لباس پوشند ، خود حضرت آقا هم همواره ساده را همسر آقا مى

 . ها با كمترين قیمت تهیه شود  كنند لباس سعى مى

كردند كه هدايايى كه از  اى به برخى مسئولین تاكید مى خامنه  آيت اللهّ: مروى يادآور شد 

المال است نه مال خودتان؛ براى مثال به  گیريد و گران قیمت است مال بیت خارجیها مى

يکى از معاونین وزرا يك بنز گران قیمت هديه داده شده بود كه آقا گفته بود اينها در 

المال است ، هدايايى هم كه به  بريد پس مال بیت برابر هدايايى است كه از بیت المال مى

 . كنند  دهند يا پخش مى شود را يا به آستان قدس مى خودشان داده مى

يك بار يکى از سران عرب : اى از مقام معظم رهبرى گفت  وى در ادامه با ذكر خاطره

چهار يا پنج عباى گران قیمت به آقا داده بود و آقا عباها را به من داده و گفتند اين را ببر 

 . عبا بخر بده به طلاب  94و يا  90قم بفروش از پولش 

چند سال قبل شب عید فطر : ظم رهبرى اضافه كرد معاون ارتباطات حوزوى دفتر مقام مع

دفتر بوديم براى استهلال و كارهاى آن ، نماز را به امامت ايشان خوانديم بعد از نماز 

گفتند افطار را برويم منزل ما و ما تعارف كرديم كه نه اگرچه تمايل داشتیم كه برويم 

م ، سر سفره چاى بود و نان و پنیر و ايشان اصرار كردند كه نه بیايید منزل ما ، ما هم رفتی

ظرفى حلوا ، ما با اين غذاها خودمان را سیر نکرديم كه براى غذاى اصلى جا داشته باشیم ، 

 . به اشاره از خادم آقا كه پیرمردى است پرسیديم خبرى است گفت نه همین غذاست 

و براى خانه يك اند مشهد  وقتى آقا رفتند اين خادم گفت خانواده آقا رفته: وى گفت 

خوريم ، درباره سحرى  اند افطار همین را هر شب مى ظرف بزرگ حلوا درست كرده



گذارم و سحر با آقا  هر شب من يك آبگوشتى براى سحر بار مى: پرسیديم گفت 

 .خوريم  مى

. براى قضیه استهلال ما در دفتر مانده بوديم . يك خاطره ديگر ، همین ايام ماه مبارك بود 

بعد از نماز آقا فرمودند چطور شما . شب با يکى از دوستان دفتر به نماز حضرت آقا رفتیم 

فرمودند خیلى . ايم  اين موقع ـ موقع افطار ـ در دفتر هستید؟ گفتیم براى استهلال مانده

خواست كه براى افطار منزل آقا برويم ،  ما هم دلمان مى. خوب ، افطار را برويم منزل ما 

فرمودند نه ، بیايید . اند  گفتیم نه آقا در دفتر غذا تهیه كرده. كرديم  عارف هم مىولى ت

كند ، مقدارى نان و پنیر و سبزى  اين آقاى حاج ناصر كه پذيرايى مى. ما هم رفتیم . برويم 

ولى منتظر بوديم كه . ما مقدارى نان و پنیر ، يك مقدار هم حلوا خورديم . و حلوا آورد 

چون ما كنار آقا نشسته . بالاخره افطار است و با غذايى بايد ادامه پیدا كند . اورند غذا را بی

اين آقاى حاج . افتاد ، مقدارى آزادتر بوديم  ايشان چشمشان توى چشم ما نمى. بوديم 

آمد ، من يك جورى علامت دادم كه چیزى ادامه دارد يا نه ، كه اگر ادامه  ناصر كه مى

اگر ادامه دارد ، خوب خودمان را به اينها سیر . ا بخوريم و گرسنه نباشیم ندارد ، ما همین ر

ما همان نان و حلوا و همان نان و پنیر را . ايشان گفت نه ، ادامه ندارد . علامتى دادم . نکنیم 

آمديم ، قطعاً غذايى كه در دفتر درست كرده بودند براى همین  ولى اگر دفتر مى. خورديم 

 . تر از غذاى حضرت آقا بود  ت كارى داشتند چربپرسنلى كه شیف

بعد كه افطار كرديم و حضرت آقا تشريف بردند داخل ، ما به آقاى حاج ناصر عرض 

ايشان . دادند  كرديم كه اين چه افطارى بود؟ اگر ما دفتر بوديم يك غذاى حسابى به ما مى

يك قابلمه بزرگ از  اند و قبل از رفتن گفت كه خانواده حضرت آقا مشهد مشرف شده

به اندازه اين سه چهار شب ، افطارمان هر شب حلوا است و با . اند  اين حلواها درست كرده



كنید؟ ايشان گفت براى  گفتم سحر چه كار مى. خوريم  حضرت آقا نان و پنیر و حلوا مى

كنیم و به اندازه يك پیاله براى حضرت آقا آبگوشت  سحر هم آبگوشت درست مى

 . خوريم  مىاش را هم خودمان  و بقیه دهیم مى

ها تقريباً فراوان است كه واقعاً زندگى آقا ، يك  از اين نمونه. اين برنامه غذايى آقا بود 

توانم به جرات عرض بکنم كه زندگى ايشان از  يعنى من مى. زندگى كاملاً زاهدانه است 

 . ست نظر كیفیت ، هیچ فرقى با قبل از انقلاب نکرده ا

اند ، عروس ، داماد و نوه و يك مقدار فضاى بیشترى لازم است  البته تعداد اولاد بیشتر شده

اما كیفیت زندگى هیچ فرقى نکرده است ، همان زندگى ، همان خانه ، همان امکاناتى كه 

 . ايشان در دوره قبل از انقلاب در مشهد داشتند ، ما شاهديم الان همان وضعیت هست 

ى آقازاده بزرگ آقا همان سال اول ازدواجشان كه طلبه قم بودند الان هم قم آقا مصطف

اى اجاره كرده بودند و مستأجر بودند ـ الان هم مستأجرند ـ ما را يك روز  هستند خانه

يك سال از ازدواج ايشان نگذشته بود ، . ما رفتیم منزل ايشان . براى ناهار دعوت كردند 

ما هم يك گلدان معمولى خريديم و رفتیم كه دست خالى . بود ماههاى اول ازدواج ايشان 

حالا نه خانه ! داماد است؟ من واقعاً تعجب كردم كه آيا اين خانه ، خانه يك تازه. نرويم 

يعنى يك . داماد هم اين نیست  فرزند رهبر انقلاب و مقام اول كشور ، حتّى خانه يك تازه

داماد و  برقى دارد؛ تا مدتها اين زرق و برق خانه تازهداماد ، بالاخره يك زرق و  خانه تازه

من توى خانه اينها ، واقعاً همان زرق و برق معمولى يك . خانه تازه عروس ، هست 

بسیار زندگى معمولى ، دوتا فرش ماشینى ، آن هم . داماد و يك تازه عروس را نديدم  تازه

. كردم  ور و بر خودم را نگاه مىد. نه سه در چهار چون من دقت داشتم به اين چیزها 

دو تا فرش . كردم اوضاع و احوال خانه را  توانستم ، رصد مى حواسم بود و تا آنجا كه مى



شش مترى انداخته بودند ، دور خانه هم موكت بود و دو سه تا پشتى ابرى معمولى ، نه 

 . راغ داريم هاى ايشان س زندگى ساده و خوبى در آقازاده! مبلمانى ، نه زرق و برقى

همین چندى قبل ، يکى از دوستان دفتر گفتند حضرت آقا مبلغ زيادى را دادند و فرمودند 

جزو پولهاى دفتر . از پول شخصى خودم هست . اين را جزو پولهاى دفتر قرار بدهید 

ات كنیم ، گاهى تلفنى و گاهى از امکان هايى كه ما از امکانات مى براى استفاده. بگذاريد 

 . كنیم  المال كه استفاده مى بیت

. نوعاً پذيرايى آقا ديگر همه جا معروف است ، يك رقم غذا ، يك رقم خورش 

در همین دفتر ، چند . هاى ايشان مراسم عروسى كه داشتند ، ما هم دعوت بوديم  آقازاده

هیچ نفرى را دعوت كردند ، بستگانشان و چند نفر هم همین دفترى ها مراسم ايشان ، 

يادم هست . در همین دو سه تا اتاقهاى دفتر بوده است . كدام در تالار و مفصل نبوده است 

اش همین جورى بوده ، اين سه چهار تا عروسى هايى  يکى از همین جلسات مهمانى همیشه

. مثلاً سیب و خیار . كه داشتند ، ما شركت كرديم میوه ، همان میوه فصل ، آن هم دو رقم 

با يکى از . اينکه ديس بچینند بلکه توى بشقاب ، يك خیار و يك دانه سیب آن هم نه 

هاى تهران ، بیشتر از مجلس عروسى پسران  گفت اين مجلس ختم. دوستان دفتر بوديم 

حلوا هم . آورند  آنها باز يك شیرينى ، چیزى هم مى. كنند  حضرت آقا پذيرايى مى

اينجا حلوا هم نیست . گذارند  ز دو سه رقم میوه مىبا. گردانند  برند دور مى مى. آورند  مى

شود  بیشتر هم نمى. ، شیرينى هم كه همین يك شیرينى دانماركى و يك سیب ، يك خیار 

 !خورد

هاى خصوصى ،  هیچ وقت من نديدم سر سفره ايشان ، چه جلسات عمومى ، چه مهمانى

شبها كه . ايشان باشد  حتى دو نفر ، سه نفر ، من نديدم كه دو رقم خورش سر سفره



يك شب يادم هست خدمت حضرت . مهمان داشته باشند ، نداشته باشند . حاضرى است 

سفره انداخته بودند ، آقاى هاشمى شاهرودى ، رئیس قوه قضائیه هم مهمان آقا . آقا بوديم 

 برنامه شبشان. نان و پنیر و سبزى ، يك مختصر هم سوپ خیلى رقیق ، فقط همین . بودند 

 . است يك غذاى خیلى سبك و خیلى ساده 

سفره با ايشان بوديم و سعادتى  هاى ايشان توفیقى پیدا كرديم ، هم خلاصه ، در مهمانى

داشتیم ، چه جلسات عمومى در حسینیه ، يا در منزل ايشان يا جاى ديگر ، يك رقم غذا ، 

 . يشان مقیّدند به اين جور قضايا ام و ا من واقعاً تا حالا دو رقم نديده. يك رقم خورش 

اند و  يا راجع به همین وجوهات كه عرض كردم هیچ وقت حضرت آقا استفاده نکرده

شود ، بارها فرمودند كه هر وقت هر چقدر  ها مى ها و شهريه طلبه عمدتاً هم خرج طلبه

. وب نیست ها خ اين را بگويم كه واقعاً وضع معیشتى طلبه. داريد ، بدهید ، نگه نداريد 

كند زن دارد ، بچه دارد و همه  شهريه يك طلبه كه مراتب عالى حوزه را دارد طى مى

وهشتاد تومان است و  مراحل امتحانات حوزه را طى كرده است در قم ، حداكثر دويست

تر از صدوپنجاه  كند ، بلکه پايین در شهرستانها و استانها از صدوپنجاه تومان تجاوز نمى

 . خواهد مردم بدانند  اينها را من دلم مى. تومان است 

چون شهريه . شهريه را مقدارى اضافه بکنیم ! ما هر وقت خدمت آقا مطرح كرديم كه آقا

براى بعضى ها اين ابهام هست . ايشان هم فقط از وجوهات است و از غیر وجوهات نیست 

روز اولى كه حضرت آقا ،  دهند ، نه ، از همان ها مى كه آقا مثلاً پولهاى ديگر را به طلبه

گاهى آن اوايل ، كم هم . است  پرداخت شهريه را شروع كردند ، از وجوهات بوده

خواستند شهريه را بدهند ، به لطف خدا و عنايت امام زمان ،  آمد ولى تا روزى كه مى مى

يادم هست همان سال اول ، يك وقت تقريباً نزديك آخر ماه بود . رسید  وجوهات مى



آقاى . پول به حدّ مورد نیاز نرسیده بود . اول ماه نزديك بود و بايد شهريه بدهند يعنى 

دهیم كه  كنند كه ما به دفتر وجوهاتتان يك مقدار قرض مى غیورى خدمت آقا عرض مى

نه ، ما قرض : آقا فرمودند . داشتید ، به ما برگردانید شهريه كامل داده بشود ، بعد كه 

اگر كم آمد ، خوب كمتر شهريه . دهیم  همانى را كه داريم ، شهريه مىما . نداريم 

 . كنیم  ما قرض نمى. دهیم  اگر زياد آمد ، بیشتر شهريه مى. دهیم  مى

الان ما هر چه شهريه . اند  آقا هیچ وقت قرض نکرده. واقعاً همیشه هم همین جور بود 

. وهات در شهريه ما نیست هیچ پول غیر وج. اش از وجوهات است  دهیم ، همه مى

ما تا حالا هیچ وقت براى شهريه ، كم نیاورديم و اين واقعاً يکى از جاهايى است   بحمداللهّ

بالاخره ايشان صاحب . ايم  را ديده( علیه  سلام اللهّ)كه به خوبى عنايت حضرت ولى عصر 

 . (9)دانیم ها هستند و ما همه خودمان را سرباز ايشان مى حوزه

* * *  

با اينکه مقام معظم رهبرى : حجت الاسلام و المسلمین محمدى گلپايگانى فرمودند 

توانند از همه امکانات مادى بهره مند شوند ، سطح زندگى خصوصى ايشان از سطح  مى

 . زندگى يك شهروند معمولى پايین تر است 

هبرى در خانه ، من از داخل منزل ايشان مطلع هستم ، مقام معظم ر: حاج احمد آقا خمینى 

كنند له روى موكت زندگى مى خانواده معظم. بیش از يك نوع غذا بر سر سفره ندارند   

 

 


